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Abstract

The purpose of this research is to investigate the family structure in selected novels for
teenagers based on Boerman's point of view. Boerman considers seven patterns and
structures for the family. This essay examines Boerman's seven-fold structure in the
novels of Hasti, man nowkare baba nistam, and asheghanehaye yunes dar shekame
mahi' , using the method of content analysis, in order to determine what the family
structure is like in the novels in question, and the teenager What is the role and place of
being a member of the family in this structure? And which of Boerman's structures is
more reflected in the studied novels? The method of gathering information is by
examining and analyzing the content of works and library documents. The results of the
research showed that among the desired patterns and structures, authoritarian structures,
non-intervention and free and condescension were seen in all the studied novels. The
structure based on equality was only one case and democratic and benevolent structures
were not observed in any of the novels, which shows the passive and weak role of
teenage characters in important family decisions. The role of mother as a member of the
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family has a different function in novels. In the novel Hasti, the mother plays the role of
the supporter of Hasti; As it is, with the support of this support, he was able to change
his father's authoritarian and authoritarian personality. In the novel man nowkare baba
nistam, the mother has a passive role.

Keywords: Family, Boerman, man nowkare baba nistam Haste,, asheghanehaye yunes
dar shekame mahi, Teenager.
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چکیده
هـاي منتخـب نوجـوان براسـاس دیـدگاه     هدف این پژوهش، بررسی ساختار خـانواده در رمـان  

بوئرمن است. بوئرمن هفت الگو و ساختار براي خانواده در نظر گرفتـه اسـت. ایـن جسـتار بـه      
هاي هسـتی، مـن نـوکر بابـا نیسـتم و      رمانروش تحلیل محتوا، ساختار هفت گانه بوئرمن را در 

هـاي مـورد نظـر،    در رمـان کند تا مشـخص شـود   هاي یونس در شکم ماهی بررسی میعاشقانه
ساختار خانواده چگونه است و نوجوان به عنوان عضوي از خانواده، چـه نقـش و جایگـاهی در    

انعکـاس بیشـتري دارد؟   هـاي مـورد بررسـی،    این ساختار دارد؟ و کدام ساختار بوئرمن در رمان
اي اسـت.  محتواي آثار و اسـناد کتابخانـه  ي گردآوري اطلاعات به صورت بررسی و تحلیلشیوه

مداخلـه  رد نظر، ساختارهاي مستبدانه، عدمنتایج پژوهش نشان داد در میان الگو و ساختارهاي مو
ی بـر برابـري فقـط    هاي مورد بررسی دیده شد. سـاختار مبتن ـ و آزادانه و اغماض در تمامی رمان

هـا مشـاهده نشـد کـه     یک مورد و سـاختارهاي دموکراتیـک و مخیرانـه در هـیچ یـک از رمـان      
هـاي مهـم   هـاي نوجـوان در تصـمیم گیـري    رنـگ شخصـیت  دهنـده نقـش منفعـل و کـم    نشان
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هـا دارد. در  است. نقش مادر به عنوان یکی از اعضاي خانواده، کارکرد متفاوتی در رمـان خانواده
اي کـه هسـتی بـه پشـتوانه همـین      ی، مادر نقش حامی هستی را بر عهده دارد؛ به گونهرمان هست

تغییـر دهـد. در رمـان مـن نـوکر      حمایت، توانسـت شخصـیت مقتـدر و اسـتبدادگراي پـدر را      
نیستم، مادر نقش منفعلی دارد.بابا
شـکم مـاهی،   هـاي یـونس در  خانواده، بوئرمن، من نوکربابا نیستم، هستی، عاشقانهها:دواژهیکل

نوجوان.

مقدمه.1
خانواده یکی از نهادهاي مهـم اجتمـاعی اسـت کـه در طـول تـاریخ بـر اثـر عوامـل گونـاگون           

اجتمـاعی جوامـع بـر نهادهـاي     - هـاي اقتصـادي  خوش تغییر شده است. تاثیر دگرگـونی دست
خـانواده در مقایسـه   «اسـت.  اجتماعی غیر قابل انکار است و خانواده نیز از این تأثیر مستثنا نبوده

با سایر نهادهاي اجتماعی، در ساختن هویت و شخصیت افراد نقش بـارز و مرکـزي دارد؛ زیـرا    
شود و استلزامات خـود را بـر دیگـر نهادهـاي     خورد، درونی میعاملیت کنشگران در آن رقم می

).23- 1386:22ارمکی،آزاد(»کنداجتماعی نیز وارد می
ي توزیع قدرت و پیامدهاي آن در خانواده انجام شده اسـت.  ارهتحقیقات تجربی بسیاري درب

ي اعمال قدرت در شکل گیـري و رشـد   خانواده کانونی است که در آن چگونگی توزیع و نحوه
شخصیت افراد، اجتماعی شدن فرزندان، عزت نفس، انسجام و حتی احساس رضایت، احسـاس  

رد. چگونگی تقسیم قدرت در خـانواده میـان   گذابیگانگی و تنهایی و خوشبختی زناشویی اثر می
هـا و احسـاس عادلانـه بـودن قـدرت رابطـه دارد       زن و شوهر، با کم و کیـف خوشـبختی زوج  

). خـانواده یکـی از ارکـان   29: 1382؛ به نقل از مهدوي و صبوري خسروشـاهی، 1995(سابینی،
تـرین  از مهـم .اساسی در تربیت کودکان است که در طول تـاریخ تغییـرات زیـادي شـده اسـت     

شدن امکانات بیشتر براي آموزش، تحصـیل و ورود زنـان بـه    توان فراهمشده میتغییرات ایجاد
تـرین  توان به دگرگونی در ساختار قدرت خانواده و مهـم بازار کار را نام برد که از تأثیرات آن می

بهبـود  ثباع ـام ـرگونی در نقش زنان اشاره کرد. ایـن کـه ایـن دگرگـونی الزا    دگیعنیبه آن؛جن
ها در خانواده یا افزایش اقتدارشان شده، مورد شک و تردید است؛ زیرا اگر در مـورد  موقعیت آن

تـوان  کرد، نمیثتوان از کاهش اقتدار مرد بحمی)خانواده در زمان کنونی(نقش مرد در خانواده 
در خـانواده و  کننـد، از افـزایش اقتـدار زن   مـی ادعـا بسـیاري کـه هرچنـد - به همان قیاس نیـز 

)1389:139اعزازي، (»ي نام بردلارري به جاي پدرسالامادرسا
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تـاریخ، موضـوعی اسـت کـه در     اي بـه درازنـاي  خانواده و اشـکال مختلـف آن بـا پیشـینه    
دنیـاي درهـاي مختلـف بازتـاب یافتـه اسـت. خـانواده      کهن و معاصر فارسی بـه گونـه  ادبیات

اسـتقلال نـوعی بـه افـراد نیـز خـانواده درونحتی دروهپیدا کردتفرديحالتنیزپسامدرنیته
حتـی یـا خـانواده اعضـاي تمـام و همراهـی انسـجام شـاهد هـم مواقعیدراماپایبندند؛فردي

بـه خـانواده درقدرتساختاربا چرخش. )1393:129(لبیبی،هستیمیکدیگرباخانوادهچندین
ازکـه تصـوري بـرخلاف ویابـد میخانواده بهبوداعضايبینارتباطاتتعادل،وبرابريسمت
دارنـد. در پـی   منظمارتباطخودخانوادهافراد بادارد،وجودايهستهخانوادهیاجتماعیانزواي

اي کـه تغییـر نقـش    این تحول، نقش زنان به مراتب بیش از نقش مـردان تغییـر کـرد؛ بـه گونـه     
لـی، سـازي و حسـن  ه متـرادف شـد (چیـت   ظایف زن در جامعجنسیت با تغییر نوع فعالیت و و

1398 :177  .(
هـایی کـه در   خانواده.1اند: بندي کردهگیري در خانواده را در سه مقوله دستهتصمیمارساخت

تـرین  هـا مـادر بـیش   هایی که در آنخانواده.2گیري را داراست ها پدر بیشترین قدرت تصمیمآن
گیري به طـور یکسـان   ها قدرت تصمیمهایی که در آنخانواده.3ست اگیري را دارقدرت تصمیم

تـوان مـی خـانواده درگیـري ي تصـمیم وهبـر اسـاس نح ـ  . بین پدر و مادر تقسـیم شـده اسـت   
& Sidanius(کـرد. تقسـیم بنـدي  دموکراتیـک واقتدارگرایانـه بـه ارخـانواده درگیـري تصمیم

Pena,2001:231(
نقـش  شدن اعضا و اجتماعیپذیريشخصیت، فرهنگگیري خانواده در تعادل رفتاري، شکل

پـذیري  کننـد و جامعـه  . کودکان مسیر اجتماعی شدن آغازین را در خانواده طـی مـی  مهمی دارد
گذراننـد.  هـا مـی  نظیر مدرسـه، گـروه همسـالان و رسـانه    یثانوي را در تعامل با سایر کارگزاران

اي پـر مخاطـب در سـاخت ذهنـی و تثبیـت      هادبیات داستانی کودکان و نوجوانان به عنوان رسان
خانواده در ایـن آثـار بـه علّـت     ي ارائه سیمايشیوهبنابراین ؛الگوهاي فرهنگی تأثیر شایانی دارد

را در چگـونگی نگـرش بـه خـانواده     هـا آنتواند ساختار ذهنی مینوجوانمخاطبانيالگوپذیر
هـاي مهـم و   وچکتر خـانواده، نقـش  امروزه کودکان و نوجوانان بـه عنـوان عضـو ک ـ   .شکل دهد

) مشــارکت نوجوانــان در خــانواده و در 3: 1392نــژاد،متفــاوتی بــر عهــده دارنــد (ر.ك قرشــی
ها، مساله مهم و قابل تاملی است. ادبیات داستانی و ژانر ادبی رمـان، بسـتر مناسـبی    گیريتصمیم

پیونـد نزدیـک و بهتـر    براي انعکاس مسایل و مشکلات خانواده و ایجاد راه حل مناسـب بـراي   
میان خانواده و نوجوان است.
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لهئبیان مس1.1
تواند مسـیر رشـد و   اي مهم و تاثیرگذار است که میساختار خانواده در زندگی نوجوان به اندازه

توانـد تـاثیر زیـادي    هاي مهم ادبی که میاعتلاي او و اعضاي خانواده را فراهم کند. یکی از گونه
توان مقوله خـانواده و  به مقوله خانواده داشته باشد، ژانر رمان است که میدر نگرش افراد نسبت

انگیز و جذاب در اختیـار مخاطـب نوجـوان    روابط و ساختار آن را در قالب یک ماجراي هیجان
) بـا  Identificationقرار دهد. نوجوان از طریق همذات پنـداري (خـود را عـین دیگـر پنداشـتن؛      

هـا،  ي بـا آن ط بین اعضاي خانواده، نسبت به خـانواده خـود و رابطـه   هاي رمان و روابشخصیت
آورد و حتی ممکن است نگرش خود را نسبت به اعضـاي خـانواده   اطلاعات مهمی به دست می

صوصـا نوجوانـان بـا خـوانش رمـان      دهـد. اعضـاي خـانواده مخ   ها تغییـر  ي رفتار با آنو نحوه
ــا تاثیرموضــوع خــانواده)، مــی(بــا هــا، در رفتارهایشــان پــذیري از کــردار شخصــیتتواننــد ب

هـا،  کنند. با توجه به نقشی که نوجوانان در خـانواده دارنـد، میـزان اهمیـت نقـش آن     تجدیدنظر
هـا، مشـارکت در امـور خانـه و     ها در حل مشکلات و تصـمیم گیـري  میزان توجه به نظرات آن

هـاي نوجـوان   ث خانواده در رمانخانواده، ایجاد همدلی و افزایش روحیه همکاري، توجه به بح
رسد. این پـژوهش بـه بررسـی سـاختار خـانواده براسـاس نظـرات بـوئرمن         نظر میضروري به

هاي مورد بررسی، ساختار خانواده چگونـه اسـت و نوجـوان    پردازد تا مشخص شود در رمانمی
ختار و به عنوان عضوي از خانواده، چـه نقـش و جایگـاهی در ایـن سـاختار دارد؟ و کـدام سـا       

شود؟هاي مورد بررسی دیده میالگوي بوئرمن در رمان

روش تحقیق2.1
روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیف و تحلیل محتوا و شـیوه گـردآوري اطلاعـات    

هـاي منتخـب   گانـه بـوئرمن در رمـان   اي است. الگوهاي هفتنیز به شکل بررسی اسناد کتابخانه
هاي منتخـب عبارتنـد از:   شوند. رمانپس تحلیل و بررسی مینوجوان استخراج، دسته بندي و س

هـاي  زاده و رمـان عاشـقانه  من نوکر بابا نیستم اثر احمد اکبرپور؛ رمان هستی اثـر فرهـاد حسـن   
ي کارشناسـی ارشـد   یونس در شکم ماهی اثر جمشید خانیان. این مقاله مسـتخرج از پایـان نامـه   

براسـاس دیـدگاه   90تـا  80هاي منتخب نوجوان دهـه  رمانبررسی ساختار خانواده در «عنوان با
رمان مورد بررسی قرار گرفت. ساختار و الگـوي بـوئرمن در برخـی از    10یوئرمن است. حدود 

هاي بررسی شده به صورت کامل مشاهده نشد. سه رمان مذکور بیشترین بسـامد و کـاربرد   رمان
قاله انتخاب شدند.اند که براي این مرا از نظر الگوي بوئرمن داشته
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مبانی پژوهش3.1
ي بـوئرمن  گانـه هـاي منتخـب از الگـو و سـاختار هفـت     براي بررسی ساختار خانواده در رمـان 

شده که عبارتند از:  استفاده
کنند و فرزند حق اظهار نظر ندارد.ساختار مستبدانه: پدر یا مادر بر فرزند صرفا دیکته می.1

قدرت در دست عضوي از اعضـاي خـانواده متمرکـز اسـت و     لا، معمومستبدانهدر ساختار 
تواند پـدر، مـادر   پذیرند. این عضو میکنند یا آن را میومت میقادیگر اعضا در برابر آن یا م
تواند به نفع تمام اعضاي خانواده یا براي یک شخص استفاده شـود یا فرزند باشد. قدرت می

).181: 1398(چیت سازي و حسن لی،

دهنـد، امـا خودشـان    ر اقتدارگرایانه: پدر یـا مـادر بـه حـرف فرزنـدان گـوش مـی       ساختا.2
ننـد؛ امـا در نهایـت ایـن والـدین      کگیرنـد. در ظـاهر فرزنـدان اظهـارنظر مـی     میتصمیم

کنند.خصوص پدران هستند که نظر یا تصمیم نهایی را اعلام میبه
شـود؛ ولـی تاییـد    ي داده مـی گیرساختار دموکراتیک: به فرزند فرصت کافی براي تصمیم. 3

تصمیم با اولیاست. در حقیقت در این ساختار هم شاهد قـدرت پنهـان پـدر یـا مـادر در      
هـاي سـنتی   اعمال و انجام تصمیم هستیم. قدرت مسلط پدر بر خانواده مخصوصا خانواده

نمونه بارز چنین دیدگاهی است.  
50تصمیم گیري بـه صـورت مشـارکت    ساختار مبتنی بر برابري: سهم اولیا و فرزندان در . 4

است.50به 
ها دارد.ساختار مخیرانه: فرزند نسبت به اولیا نفوذ بیشتري در تصمیم گیري. 5
اولیـا در تصـمیم گیـري مخالفـت     هـاي  الگوي عدم مداخله و آزادانه: فرزنـد بـا خواسـته   . 6

دهد.مینشان
,Bowerman)شان ندارندالگوي اغماض: اولیا توجهی به رفتار و تصمیم فرزند. 7 1964:552)

پژوهش و بررسی منابعۀپیشین4.1
پژوهش مستقلی با عنوان مورد نظر یافت نشد؛ اما در مورد مبحث خانواده مقالاتی نوشـته شـده   

شود:ها اشاره میکه به برخی از آن
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بررسـی سـاختار توزیـع قـدرت در     «ي ) در مقالـه 1382مهدوي و صبوري خسرو شـاهی ( 
پـژوهش  اند. نتیجهپرداخته»ي آن در خانوادهي قدرت و چیستی قدرت و رابطهاده به مسئلهخانو

تر از شمال شهر است.هاي جنوب شهر، غیر دموکراتیکنشان داد که ساختار قدرت در خانواده
) 1392» (ي شصـت سـیماي خـانواده در رمـان فارسـی دهـه     «مریم عاملی رضایی در کتـاب 

ي شصـت را بررسـی   ن خانواده، در ادبیـات داسـتانی واقـع گـراي دهـه     ساختار و مناسبات درو
است. نویسنده در این کتاب به مسائل اجتماعی اشاره کرده اسـت و تـأثیر ایـن مسـائل بـر      کرده

هاي داستان را نشان داده است.  شخصیت
پژوهشـی در بازنمـایی  «ي کارشناسی ارشـد خـود بـا عنـوان     نامه) در پایان1392نژاد (قرشی

به شیوه تحلیل مـتن،  »خانواده در ادبیات کودك و نوجوان براساس نظریه بازنمایی استوارت هال
هاي واقع گراي کودکان و نوجوانان سه دهـه پـس   اي از داستاننحوه بازنمایی خانواده در گزیده

.ه استکردتحلیل و بررسی رااز انقلاب اسلامی
) بـه تحلیـل روایـی    1394»(فارسـی هايدر رمانبازنمایی خانواده«ي مهدي مرادي در مقاله

هـاي  گـري رمـان  ي روایـت ي هشتاد پرداخته و کوشش شده تا از طریـق شـیوه  رمان در دههدو
ي هشـتاد را چگونـه   هـاي طبقـه متوسـط دهـه    کـه رمـان، خـانواده   هشتاد را بررسـی کنـد  دهه

دهد.  مینشان
رت در خـانواده و بازنمـایی آن در   سـاختار قـد  «ي ) در مقاله1397لی (چیت سازي و حسن

هاي اعمال آن و نوع مقاومت در برابر قـدرت و  ، شیوه»ي فارس ساختار قدرتهاي عامیانهقصه
ي عامیانه فـارس را بـه شـیوه    همچنین منابع تولید قدرت در روابط خانوادگی در نود و سه قصه

ر قــدرت در خــانوادهانــد. نتیجــه پــژوهش نشــان داد کــه ســاختاتحلیــل محتــوا بررســی کــرده
پدر در ارتباط با فرزند است.  يگرایانه و بیشتر از نوع سلطهسلطه

هـاي منتخـب   ي خـانواده در رمـان  سیما«ي خود با عنوان زهرا بابادي شلمزاري در پایان نامه
ي خانواده بـه عنـوان   که سیما) به این نتیجه رسید1399»(هشتاد هجري شمسیينوجوانان دهه

هشتاد بازتاب یافته و خانواده در آن تحت تـآثیر سـاختار   يهاي دههاصلی در رمانيهیک مسال
ترین مسـاله ضمن اینکه چالش میان والدین و فرزندان مهمواست بودهاسلامی- خانواده ایرانی

بود.هشتاد يهاي دههخانواده
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. بحث و بررسی2
شود؛ سـپس سـاختار و الگوهـاي    بررسی ارائه میهاي مورداي از رماندر این بخش ابتدا خلاصه

شود.ها بررسی و تحلیل میگانه در آنهفت

رمان من نوکر بابا نیستمۀخلاص1.2
وقت از پـدرش  کنی است که هیچپسر آرام و حرف گوش،داوودرمان، روایتگر ماجراي زندگی 

»نـوکر بابـا  «ش او راااي اسـت تـا بـرادران بـازیگوش    کتک نخورده است. همین موضوع بهانـه 
خـانواده، کـه   افتـد، حمـزه، پـدر   ي اسکناس پدر در چاه مستراح میکه بستههنگامی. کنندصدا

 ـداخـل چـاه برو  انشانتظار دارد یکی از پسر؛گیر استمردي خسیس و سخت هـا را  د و پـول ن
کـه  ترس ایـن داوود از شخصیت شوند داخل چاه بروند. کدام حاضر نمیاما هیچ؛دنبیرون بیاور

سرکشـی و نافرمـانی  ازپـدر . بـرد مـی پنـاه اشعمـه يخانـه بـه شود،کاراینانجامبهمجبور
ها بـه پـول   کند به این امید که نیاز بچهصبانی است. پس مستراح رفتن را قدغن میعاشفرزندان

را از مدرسـه گیرند پولرهایش تصمیم میادها را داخل چاه بفرستد. داوود و برآن،براي مدرسه
سرانجام در شب عروسی عمه، پسر عمویی که بـالاي مسـتراح   .اما داخل چاه نروند؛پدر بدزدند

هـا را از  خانواده، او و اسـکناس ترمهراب، پسر بزرگشخصیت افتد و داخل چاه می،کردبازي می
.آوردچاه مستراح بیرون می

ساختار خانواده در رمان من نوکر بابا نیستم2.2
ساختار مستبدانه1.2.2

برند.پدر داود، شخصیتی مستبد و خود راي است که همه اعضاي خانواده از او حساب می
رود تـوي  ترسـد و مـی  روند توي سـوراخ. حتـی مـادر مـی    زند، مثل موش میوقتی در می

کنـد  بندم. مادر دعوایشان میروم توي اتاق و در را میکنم و میآشپزخانه... آفتابه را پرت می
)1400:9(اکبرپور،خورید!.گوید: اگه به باباتون بگه مثل سگ کتک میمیو

هـا و اوامـر اوسـت و    مادر توانایی مقابله با استبداد پدر را ندارد و تا حدودي تسلیم خواسته
خواهـد سـطل شـیر را    وقتی می«ها و پدر هیچ وقت رودروي هم قرار نگیرند.کند بچهتلاش می

 ـ «گوید:انه، میببرد توي آشپزخ ه کـه بابـات   بدو برو آفتابه رو پر کن و بگذار توي مسـتراح، الان
ي پدر است، به عنوان شخصیتی منفعل، قادر به ابـراز  خانواده که تحت سلطههمان). مادر»(بیاد...
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وجود نیست و صرفا از سـر دلسـوزي و بیشـتر از نقطـه نظـر ضـعف بـه حـال فرزنـدانش دل          
). تسلط و اسـتبداد پـدر بـر مکـان خانـه هـم تسـري        74: 1401سلیمیان،(پیرانی و»سوزاندمی
اول اتاق پدر، بعد انبار کـاه و  « یابد. مستراح نقطه و مکانی است که گویی متعلق به پدر است.می

اي به طویله چسبیده اسـت. هفـت هشـت قـدم دیـوار لخـت اسـت تـا         یونجه که از راه دریچه
). مستراح مکـانی اسـت در   41: 1400اکبرپور،»(ار گرفته استرسد به کنج نبش که مستراح قرمی

خوابنـد. جـایی   جایگاهی مردانه و بزرگسالانه. دیگر اعضاي خانواده در لامکان می«مالکیت پدر.
). بقیـه در یـک مکـان    1395:58دلال رحمانی و قربانی،»(شودکه در جغرافیاي پدر توصیف نمی

). 1400:43(اکبرپـور، »خوابیدیمیک اتاق پنج دري میما همگی در«خوابند.یکوچک کنارهم م
کنـد او را  بـرد و سـعی مـی   شخصیت داود نسبت به دیگر اعضاي خانواده از پدرش حساب می

دلـم  «دهـد.  نکند؛ به همین خاطر براي خشنودي پدر، هـر کـاري انجـام مـی    ناراحت و عصبانی
). رفتـار داود بـا پـدر،    10(همان:»بیایدخواهد بیایم توي حیاط و کاري بکنم که بابا خوشش می

کننـد. پـدر   تمسخر و سرزنش برادرانش را به همراه دارد؛ به طوري که او را نوکر بابـا صـدا مـی   
کند. ایـن مسـاله از   هاي استبدادي استفاده میخانواده براي تربیت فرزندان از تنبیه فیزیکی و شیوه

مدرسه هم بیان شده است.ان مدیرزب
کنـد؟ حتمـا   تـان مـی  ی از بالاي عینکش نگاهم کرد و گفت: هنوز هم بابا دعـواي آقاي اشرف

اختیار گفتم: ولی من تا حالا از دست بابـا  ها همه چیز را برایش تعریف کرده بودند... بیبچه
ام. دوباره نشستم روي صندلی. من هیچ وقت از بابا کتک نخورده بـودم؛ ولـی   کتک نخورده

).81(همان:مترسیدهمیشه از او می

شود. خشونتی کلامی کـه  استبداد پدر، گاهی غیرمستقیم و به صورت خشونت نشان داده می
مگـه  «گویـد: ممکن است روح و روان اعضاي خانواده را تحت تاثیر قرار دهد. پدر به مـادر مـی  

بـا  شنوم. دوبـاره با دهد که چیزي نمیتونن درو باز کنند؟ مادر یواش جواب میاین پدرسگا نمی
اگـر مـن نتـوانم شـما     «گویـد:  ). در جایی دیگر مـی 10(همان:» زند: داود دیگه کجا رفته؟داد می

»ها را آدم نکنم، حاج حمـزه نیسـتم  کنم. اگر این تولهها را آدم کنم، اسم خودم را عوض میبچه
)33 -47.(

بـراي اثبـات   حمزه، پدر خانواده، اعتقاد دارد بـراي تربیـت بچـه بایـد او را تنبیـه کـرد.      حاج
هـا بـه   گوید: من خودم با همین کتـک خـوردن  زند و میحرفش، دوران کودکی خود را مثال می

جایی رسیدم.
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کـردم و  مگر باباي خدا بیامرز خودم که از پنج، شـش سـالگی وردسـتش خرمـا جمـع مـی      
د نبـود؟ خـدا   ي خـودم بـود، زبـانم لال، ادب کـردن بل ـ    هایش به عهـده رسیدگی به فصیل

هــاي تــرِ نخــل، شــد، بــا همــان چــوباي دیــر مــیده، اگــر آتــش قلیــانش ذرهشــاهســر
عرضـه  کرد. نور به قبرش بباره. از برکت همان توپ و تشرها بود که تنبـل و بـی  میبلالمان

).37بار نیامدیم (همان: 

تـرین فرزنـد   تـرین و مطیـع  خشونت فیزیکی، استبداد و خود رایی پدر از زبان یکـی از آرام 
ترسـیدم جلـوي   ترسیدم... مـی اما من همیشه می«شود؛ یعنی داوود به تصویر کشیده میخانواده؛

). مـادر  82(همـان: »هاي گردنش باد کننـد و بـا لگـد بیفتـه بـه جـانم      ها عصبانی بشود، رگبچه
بـرد. تنهـا   عنوان شخصیت یاریگر و حامی فرزندان، در مقابل استبداد پدر کاري از پـیش نمـی  به

مثل همیشه عـرق  «ها از پدر و استبداد و خشونت اوست. دهد، دور کردن بچهم میکاري که انجا
کنـد  کند و بعـد یـک تکـه نـان گـرم تنـوري لولـه مـی        اش پاك میي مقنعهام را با گوشهپیشانی

). اسـتبداد و  19دستم. دزدکی از حیاط برو بیرون و تا شب پیش خاله آسـیه بمـون (همـان:   توي
ی در اعتماد به نفـس فرزنـدان و اعضـاي خـانواده دارد. شخصـیت داود      خشونت پدر، تاثیر منف

بیند. بزرگسالان داستان نیز اسـتبداد و خشـونت   بیش از همه از این استبداد و خشونت آسیب می
دهند. براي نمونه رییس پاسـگاه نسـبت   دانند و واکنشی نشان نمیپدر را امري اجتناب ناپذیر می

کنـد و اعتقـاد دارد او نبایـد    و خشن با کودکان هـیچ اعتراضـی نمـی   به عمل و رفتار پدر مستبد
مساله را به هیاهویی اجتماعی تبدیل کند. این مساله نشـان دهنـده تاییـد و مشـروعیت دادن بـه      
رفتار پدر است. مشروعیتی که اعمـال قـدرت و خشـونت را بـه همـراه دارد (دلال رحمـانی و       

پـول را از مسـتراح خـارج کننـد.     خواهد هـر طـور شـده،   یها م). پدر از بچه1395:59قربانی،
). درِ مسـتراح را بـا   1400:12اکبرپـور، »(تکلیف پولا معلوم نشده، هـیچ کـس مسـتراح نـره!    تا«

هـا جـرات   بندد. تا کسی وارد آن نشود. هیچ کـدام از بچـه  تا چوب به صورت ضربدري میچند
گیرد رو به روي صـورتم: اگـه یکـی    ش را میبابا چوب قلیان«شدن به مستراح را ندارند. نزدیک

). والدین مستبد و خـودرایی،  15همان:»(دونی فردا صبح چه کار باید بکنیبیاد داخل، خودت می
سـازند. ایـن   هـا را مطیـع مـی   کنند و آنکاملا ناخواسته فرزندان را تبدیل به ماشینی تابع اوامر می

ها، یـک نفـر حـاکم بـر     هستند. در این نوع خانوادهوالدین با فرزندان خود کمتر گرم و صمیمی 
).75: 1401اعمال و رفتار دیگران است، این فرد غالبا پدر است (پیرانی و سلیمیان،
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ساختار اقتدارگرایانه2.2.2
گیرند. پـدر  دهند، اما خودشان تصمیم میدر این ساختار، پدر یا مادر به حرف فرزندان گوش می

کند، امـا در نهایـت   آید و حرف گوش میو بقیه اعضاي خانواده کوتاه میاگر چه با حرف مادر 
صر است.کند و بر تصمیمش ماقتدار خود را حفظ می

طـور کـه   بریم. همانکنند و من و داوود به اتاق میمادر و خاله آسیه قلیان و چاي حاضر می
ینی و فلاسـک را جلـوي   دهیم دست کدخدا و س ـکنیم و قلیان را میبابا گفته؛ اول سلام می

گیـرد و بـه   خواهم پشت سر داوود از اتاق بیرون بروم که بابا دستم را مـی گذاریم. میبابا می
).60: 1400(اکبرپور،کند فلاسک چاي اشاره می

کنـد. حمایـت مـادر از    تواند فرزندان را از خشـم پـدر دور مـی   مادر خانواده تا جایی که می
شود.د در مقابل اقتدار پدر به خوبی دیده میاعضاي خانواده به خصوص داوو

زنـد، از پشـت سـر    مادر جلوي در اتاق بابـا ایسـتاده و همـین طـور کـه بـا او حـرف مـی        
تـوانم. از  خواهد زدوتر از توي حیاط رد شوم، ولی نمیکند که زدوتر بروم. دلم میمیاشاره

گویـد: یـک امـروز کـه     مادر مـی شنوم. هایشان را میشوم، حرفکنار ساروج چاه که رد می
هـا گوشـت نخوردنـد   خونه هستی برو یک چارك گوشت بگیر، گمونم دو ماه بشه که بچه

).19(همان:

ي اعضـاي  شود، همـه گردد. وقتی وارد خانه میپدر هر شب خسته و عصبانی به خانه بر می
م کنند.شوند تا مقدمات آسایش پدر را فراهخانواده آماده خدمت و انجام کار می

فهمیم اوسـت. مـادر   زند که همه میزند. جوري در میهوا گرگ و میش است که بابا در می
زنـد: سـاره،   زند: یحیی، یونس، برید درو باز کنید.... مادر این بار خواهرم را صدا مـی داد می

ابـا  کنـد. ب کوبد... مادر در را بـاز مـی  تو دیگه کدوم گوري رفتی؟ حالا بابا با مشت به در می
.)10(همان:د دیگه کجا رفته؟ تونن درو باز کنند؟ داووزند: مگه این پدر سگا نمیمیداد

شود. مثل قبـل کسـی بـرایش    ها کم رنگ میاقتدار و خشونت پدر بعد از از دست دادن پول
ه رسد اعتبار و اقتدار گذشـت ها، به نظر میکند. پدر خانواده با از دست دادن پولآفتابه را آب نمی

پدر با از دست دادن سرمایه اقتصادي(بسته پول) جایگاه خـود را در میـدان اجتمـاعی    «را ندارد. 
هـا و مـادر کـه پـیش از ایـن      بیند. او دیگر مثل قبل براي خانواده احترامی ندارد. بچـه متزلزل می

کـه  ). به طـوري  1395:56(دلال رحمانی و قربانی،»خندندجرات سخن گفتن نداشتند، به او می



65و دیگران)  ساناز باقریان... (هاي منتخبنگاهی به ساختار خانواده در رمان

ترها بـود مهـراب خـودش را بـه     اگر مثل پیش«کند:اش این گونه یاد میاز جایگاه از دست رفته
).1400:37(اکبرپور،»زد تا قلیان مرا چاق کندآب و آتش می

ساختار اغماض3.2.2
در این الگو، پدر و مادر، در این داسـتان بیشـتر پـدر، بـه رفتـار و تصـمیمات اعضـاي خـانواده         

دهند. شخصیت داوود دوست ندارد برود داخل مستراح؛ اما پـدر تـوجهی بـه    نشان نمیتوجهی 
کند.خواسته و تصمیم او ندارد و او را تهدید می

نـدازم پـایین! بابـا سـرش     زنم: به خدا اگه کسی بالا بیـاد، خـودم رو مـی   رو به مردم داد می
مـردي خـودت رو بنـداز پـایین!     کند: اگه تخم گیرد بالا و چوبش را به طرفم دراز میمیرا

هـا.  آیـد رو بـه روي پلـه   ها در حیاط پیچید. مادر با سـرعت مـی  صداي پچ پچ مردها و زن
 ـبینی بچه داره خودش رو هلاك میکن مرد! مگه نمیحیا ن بچـه  کنه؟ مگه آدم قحطیه که ای

).1400:32(اکبرپور،نصف جون باید بره مستراح؟ 

یـد؛ امـا در نهایـت بـه داوود     آهـا پـایین مـی   ر از پلـه پدر اگـر چـه بـا حـرف مـردم و مـاد      
کنـد مهـراب هـم    رود و اشـاره مـی  ها پایین مـی بابا از پله«کند. دهد و او را تهدید میمیهشدار

گوید: اگه تا فـردا صـبح بخـواهی اون    کند و میرسد، نگاهم میها میپایین. وقتی پایین پلهبرود
(همان). این کـم تـوجهی در رفتـار و گفتـار شخصـیت      » ینم...شبالا بشینی، منم همین پایین می

شود.داوود بهتر دیده می
روم سـراغ گوسـفندها و   کند. ولی وقتی میآید داخل به من نگاه هم نمیوقتی به سرعت می

شـود.  دانم که خوشـحال مـی  دهم، میریزم یا به نخل توي حیاط آب میشان علف میبراي
).10(همان:حیاط و کاري انجام دهم که بابا خوشش بیایدخواهد بیایم توي دلم می

توجهی پدر به فرزندان، مخصوصا شخصیت داوود، اما بـاز هـم داوود بـه دنبـال     با وجود بی
گـردد  کسب رضایت و خشنودي پدر است. او دوست ندارد داخل مستراح برود. به خانه بر مـی 

کند.و در مقابل تصمیم پدر مقاومت می
آید جلو: اگه جرات داري بزن! پسره مردنی! بابا سنگی تـوي  شود و میعصبانی میبابا یکهو 

گویـد: لاالـه الا االله و   شوم. مشدي نـوروز مـی  دست گرفته که اگه بزند، مثل گنجشک له می
دهـد و  گوید. بابا مشدي بیچـاره را هـل مـی   گردد طرف بابا و توي گوش او چیزي میمیبر
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رو آدم نکــنم، حــاجی حمــزه نیســتم هــا مــن ایــن تولــهآیــد جلــوتر. اگــهیــک قــدم مــی
.)1400:31(اکبرپور،

دهد، امـا بـراي پـدر    مادر تمام تلاش خود را براي منصرف کردن پدر از تصمیمش انجام می
تر از همه چیز درآوردن بسته پول از مستراح است.مهم

ساختار عدم مداخله و آزادانه4.2.2
شـود.  هاي داستان دیده میتم، ساختار عدم مداخله در رفتار شخصیتدر داستان من نوکر بابا نیس

کننـد و  تـوجهی مـی  اگرچه اغلب موارد، این والدین (بیشتر پدر) هستند که نسبت به فرزندان بی
اعتنایی به تصمیم و خواسته اعضا ندارند؛ اما گاهی فرزندان هم نسـبت بـه خواسـته یـا تصـمیم      

خواهنـد کـه بـه    کننـد. بـرادران داوود، از او مـی   و مخالفـت مـی  والدین واکنش منفی نشان داده
اگر نخواست، به حرفش گوش ندهد.  مستراح برود یا حداقل خودش را به بابا نشان دهد بعد

هـا  ایسـتد. بچـه  شود، ولی مهـراب هـم مـی   زنم! باورم نمیزنم: به خدا اگه بیایی، میداد می
گوید: از صبح که رفتی، بابا فقـط  روي لبه بام و میگذارد اند. مهراب دستش را میشدهجمع

کشم. من تو مسـتراح ن.. م... ي...رم!.  ام بگیرد. جیغ میکنه. نزدیک است گریهداد و هوار می
با نشون بـده، بعـد   گوید: مگه یونس رفت؟ (داخل مستراح) بیا خودت رو به با... مهراب می

).28(همان:یه جوري در برو

کنـد و هـر طـور شـده     و تصمیم هیچ یک از اعضاي خانواده تـوجهی نمـی  داود به خواسته
رود. حتی شخصیت یـونس نسـبت بـه تصـمیم پـدر (رفـتن بـه        بار انجام این کار مهم نمیزیر

ن رو بفرسـته (مسـتراح) بـا    اگـه بابـا بخـواد م ـ   «گویـد: دهـد و مـی  مستراح) واکنش نشان مـی 
گویـد. چنـد سـال    دانـم دروغ نمـی  آید، ولی میزنم تو سرش. من از یونس بدم میمیتیرکمون

»پیش با تیرکمون زد بـالاي چشـم علمـدار؛ آن قـدر حـالش بـد شـد کـه عمـو بـردش شـهر           
).17- 16(همان:

شناسـی  رفتار پدر با اعضاي خانواده، مخصوصا شخصیت داوود، ممکن اسـت از نظـر روان  
اینکه شخصیت نوجـوان در ایـن   پیامدهاي جبران ناپذیري براي شخصیت به همراه داشته باشد. 

و بـدون تـرس نظـرش را    تواند اظهارنظر یا با نظـر والـدین مخالفـت کنـد یـا راحـت      سن نمی
روابـط خـانوادگی شـاد و    شـود. کند، در آینده به شخصیتی منفعل و سرخورده تبـدیل مـی  بیان

هـر کـاري را   يسازد و انگیـزه را در انجام کارها با موفقیت بیشتري روبرو مینوجوانصمیمانه، 
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صـمیمانه، دلیـل مهمـی بـراي     که در روابط خانوادگی سرد و غیـر کند. در حالیدر او تقویت می
در تمرکـز و  اوهـاي  اي بـر توانـایی  اسـت و اثـر تعیـین کننـده    نوجـوان هـاي عـاطفی در   تنش

در محـیط بیـرون از   نوجواننوادگی اثر مستقیمی بر سازگاري اجتماعی . روابط خاداردیادگیري
سازگاري اجتماعی با افراد بیـرون  گذارد و زمانی که این روابط مناسب و مطلوب باشد،خانه می

).  280: 1383از خانه بهتر است (سیف و دیگران، 

هاي یونس در شکم ماهیساختار خانواده در رمان عاشقانه3.2
نوشـته شـده کـه دو موضـوع عشـق و      نوجوانیگروه سنيبرارمان به قلم جمشید خانیاناین 

جنگ را در خود جاي داده است.  

رمانۀخلاص1.3.2
که پـدر  زمانی. کندسارا شخصیت نوجوان داستان به همراه خانواده خود در خرمشهر زندگی می

شود و سارا به همراه مـادر  جنگ شروع میرود، به آلمان میتعمیر پیانو براي گذراندن یک دوره
سـارا کـه عاشـق    .شـوند راهی اهواز می،شان عموغازي و همسرش عنقاو برادرش سام و باغبان

هنگام فرار از شهر برخلاف میـل اعضـاي خـانواده، کوکـو را پشـت      ،پیانوي خود (کوکو) است
بـی و یـونس   ی شـب بـا بـی   هـا در بـین راه و در سـیاه   آن.بردگذارد و میغازي میوانت عمو

ها به ناچار کوکـو را در بیابـان   هاي دشمن، آنشوند. با شدت گرفتن بمبارانرو مینوجوان روبه
سارا ابتدا بـه خـاطر از دسـت دادن کوکـو،     .بی را با خود ببرندیونس و بیبتوانند کنند تا رها می

، دارداطلاعات زیـادي د کند. یونس برخلاف سن خوحس ناخوشایندي نسبت به یونس پیدا می
کـم کمعشق دارد. يو مسالهاي به طبیعتگوید و نگاه زیبا و شاعرانهوارونه شعر میبه صورت 

شـود. یـونس در  منـد مـی  سارا نسبت به شخصیت عجیب و غریب یونس کنجکاو و به او علاقه
مخاطـب  رد وبـه او علاقـه دا  کـه زندحرف میبه نام سلما شخصیتیوگوهایش با سارا از گفت

به صورت پنهان، یونس را تا بـاغی کـه   .شعرهاي اوست. سارا که کنجکاو است سلما را بشناسد
ن یـونس یـک روز بعـد از بازگشـت     در ایـن میـا  .کنـد میتعقیباوست،قهمعشومحل زندگی

گیـرد  میرد. سـارا تصـمیم مـی   کند و میسقوط میسارا از آلمان، به صورت ناگهانی در چاهپدر
یـک وچه شعررود. او یک دفترنتیجه به باغ مورد نظر میمرگ یونس را به سلما بدهد. درخبر 
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هـا را بـراي   که یـونس گـاهی آن  وجود داردبیند، در این دفترچه شعرهایی میزیباسنگیماهی
اي بود که قرار بود یونس به سارا بدهد.خواند و ماهی سنگی همان هدیهسارا می

ارگرایانهساختار اقتد2.3.2
گیرد، دستگاه پیانو را با خود ببـرد تـا در حمـلات و حـوادث جنـگ      شخصیت سارا تصمیم می

آسیبی نبیند.
رد اون بـه      گفتم: اگه ما کوکو (اسم پیانو) رو با خودمون ببریم، فقط ممکنه رکـلاژ کلاویـه بـ

مـب بیفتـه   هاش یه آسیب جزیی ببینه، ولی اگه بذارمش و بـریم، ممکنـه ب  هم بریزه یا چرخ
روش. مامان گفت: چرا باید بمب صاف بیفته روي اون؟ گفتم: چون به همـین دلیـل داریـم    

قـاطع گفـت: مـا اون پیـانو را     ریم. دیدم مامان آب دهـانش را قـورت داد و بـا تاکیـدي    می
).1389:36(خانیان،بریم!نمیجایی

دارد و حتـی بـا مـادر هـم     سارا دختر خانواده حق اظهارنظر درباره رفتن از شهر و خانـه را 
کند؛ اما در نهایت تصمیم نهایی با مادر است.بحث و مجادله می

خواستیم یه هفته بریم یه جایی مسافرت، بایـد کوکـو را هـم بـا     مامان گفت: ببینم ما اگه می
خواهیم بریم مسـافرت. مامـان گفـت: چـه فرقـی      بردیم؟ من گفتم: ولی ما نمیخودمون می

مکنـه یـه بمـب بیفتـه     ریـم؛ چـون اگـر نـریم، م    گفتم: مامان من، ما داریـم مـی  کنه؟ من می
تونم بـرم یـه   سرمون. عمو غازي هردو دستش را بلند کرد و گفت: خیلی خوب، من میرو

: کمکی بردارم بیارم و پیانو را بذاریم پشت وانت بار. مامان نگاهی به مـن انـداخت و گفـت   
).39- 38(همان: واقعا که 

گیري نهایی نقش چندانی ندارد؛ اما با بیان نظر و حتی مخالفـت خـود   چه در تصمیمسارا اگر
شـدن  دهنـد. ایـن مسـاله فرآینـد اجتمـاعی     با تصمیم مادر، به نوعی موجودیت خود را نشان می

کند.هاي نوجوانان را فراهم میشخصیت
مربـوط بـه   دهنـد کـه در مسـائل    به خود حـق  نوجوانان در شرایطی هستند که ممکن است 

ي خـانواده خـود را مـورد سـؤال     خانواده اظهار نظر کنند و افکار و عقایـد و اعمـال اعضـا   
:1382احمـدي، (کنـد م و دستورات والدین مقاومـت مـی  مقابل تحکّدهند. نوجوان درقرار
45.(



69و دیگران)  ساناز باقریان... (هاي منتخبنگاهی به ساختار خانواده در رمان

ساختار مستبدانه3.3.2
رنـد و کمتـر بـا فرزنـدان     بر اعمال قدرت و انضباط اجباري تأکیـد دا در این الگو، والدین بیشتر 

 ـبرقرار مـی صمیمی رابطه خود  مخالفـت بـا تصـمیمات خـود     هـا بـه فرزنـدان اجـازه    آن. دکنن
البته گاهی ممکن است والدین اصرار بر اجراي نظر و تصمیم خـود داشـته باشـند؛    .دهندنمیرا

و گرمی با فرزندان داشته باشند.ولی در عین حال رفتار مناسب 
گـم، آخـه   نوازي.گفتم: نه. واقعا میشینی پشت کوکو و برامون میري میمیمامان گفت: تو 

من چی باید بنوازم؟ لابد قسمت اول از سونات تودیع بتهون رو؟ گفت: نـه دیوونـه! گفـتم:    
نـوازي.گفتم: ولـی اون   خب پس چی؟ گفت: خوابتو. گفتم: چـی؟ گفـت: بلـه خوابتـو مـی     

کـنم  ی، گفتم: توي دو هفته؟ گفـت: فکـر نمـی   کننیست مامان. گفت: خب کاملش میکامل
بره تا آماده بشه. گفت: دختـر  زمان کمی باشه. گفتم: مامان اون کار حداقل یک سال زمان می

اون نیسـت  خواي سـفینه بفرسـتی فضـا؟ بـا نـاراحتی گفـتم: چیـزي هـم کمتـر از         مگه می
).1389:84(خانیان،

شـینی و  ري مـی کند. تو میم دستوري استفاده میاگر به کلام مادر توجه کنیم از الفاظ مستقی
نوازي. استفاده از افعال و ضمایر دستوري نشان دهنده اجراي حتمی نظر مـادر اسـت.   برامون می

یم؛ ولـی در نهایـت بایـد قطعـه     چون در طرف مقابل با مقاومت شخصـیت سـارا مواجـه هسـت    
با خشونت یا رفتار سـرد نیسـت، ولـی    نظر را آماده کند. اگر چه نظر و قاطعیت مادر همراه مورد

توجه به نظر سارا و عدم درك شرایط آمادگی او براي انجام ایـن کـار از سـوي مـادر نادیـده      بی
شود. گاهی مخالفت مادر با نظر سارا همراه با تندي و عصبانیت هـم هسـت. سـارا بـا     گرفته می

ایستد.تمام توان مقابل تصمیم و خواسته مادر می
خوام آسیبی به کوکو برسه یعنی بچگی؟ مامـان گفـت: ایـن    د گفتم: این که نمیبا صداي بلن

زاده، یعنی بچگی! بـا صـداي بلنـد گفـتم: و اگـه بگـم       تر از جون آدمیکه یه پیانو برات مهم
کوکو را بندازیم توي بیابون و خودمون بریم؛ یعنی دیگه بچه نیستم؟ مامان بـا صـداي بلنـد    

بار از تو خواستم که عاقل باشـی و تصـمیم درسـت بگیـري، اگـه      گفت: من یه بار، فقط یه 
گرفتی. دیگه بیشتر از این هم ازت انتظار ندارم و حالا که ازت انتظار نـدارم،  عاقل بودي، می

).92(همان:تونم براي خودم تصمیم بگیرم خودم که می

رد.هاي زیادي براي اعضاي خانواده به همراه دانگرش استبدادي والدین آسیب
یابنـد، اگـر چـه در ظـاهر حالـت تسـلیم و       هاي مستبد پرورش مـی فرزندانی که در خانواده

دهند؛ ولی در واقع دچار اضطراب شده و اغلـب در برابـر دیگـران    اطاعت از خود نشان می
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کننـد و اغلـب   گیرند؛ در کـار گروهـی شـرکت نمـی    حالت خصومت و دشمنی به خود می
: 1390(نـوابخش و فتحـی،  کننـد  قبول مسئولیت خودداري میمتزلزل و ضعیف هستند و از 

27(

بر برابريساختار مبتنی4.3.2
ظر نوجـوان و اعضـاي خـانواده    ساختار و الگوي برابري که سـهم قابـل تـوجهی بـراي اظهـارن     

هـاي یـونس   هاي مورد بررسی، کاربرد خیلی کمی دارد. در رمان عاشـقانه کند، در رمانمیفراهم
گیري دارد و اوست کـه بایـد   ي تصمیمماهی در یک یا دو صحنه شخصیت سارا اجازهدر شکم 

اش تصمیم بگیرد.درباره آینده و زندگی
ي تـو  بابا رو کرد به من گفت: سارا. گفتم: من چی بگم بابا؟ بابا گفت: خب ما داریم دربـاره 

خواد برم آلمـان  م میکنیم، مهمه که بفهمیم نظر تو چیه. گفتم: خب معلومه که دلصحبت می
ي پیانو هـامبورگ مثـل رویاسـت.    و درس پیانو بخونم. بابا کوتاه گفت: خب؟ گفتم: مدرسه
تـونم دوري شـما رو تحمـل کـنم     بابا کوتاه گفت: بله. گفتم: ولی واقعا من هم نمیدونم مـی 

ن همیشـه بـه   نه. بابا با مهربانی گفت: عزیز دلم، سارا، تو باید به آیندت فکر کنی. گفتم: م ـیا
تـونم ببیـنم کـه شـما کنـارم نیسـتید       کـنم و همـون موقـع هـم نمـی     فکر آینـدم. فکـر مـی   

.)76- 75: 1389(خانیان،

اش تصـمیم گیـري کنـد؛ امـا ایـن      ي مـورد علاقـه  سارا اجازه دارد نسبت به آینـده و رشـته  
نیسـت.  درصد تصمیم نهایی بـا او  100گیري و مختار بودن به صورت نسبی است؛ یعنیتصمیم

ي مهمـی اسـت بـراي مخالفـت     مادر سارا تاب و تحمل دوري سـارا را نـدارد و همـین مسـاله    
.مستقیم اوغیر

کـنم  مامان بلافاصله فنجان توي دستش را روي میز گذاشت و گفت: نه، من به این فکر مـی 
کنم. بابا گفت: همـین. فقـط دوري؟ مامـان گفـت:     تونم دوري دخترمو تحملکه چطور می

اون که قرار نیست بره تا اهواز یا آبادان یا شیراز، صحبت از آلمان رفتنه، یعنی اون سـر دنیـا.   
بابا گفت: اگه سارا این موقعیت را از دست بده، دیگه معلوم نیست چه وقت چنین فرصـتی  

تر فکر کـن. مامـان   و رو خدا یکمی عاقلانهبراش پیش بیاد. مامان گفت: میدونم. بابا گفت: ت
).74(همان: تونمکمی سکوت کرد و بعد با بغض گفت: نمی
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ساختار عدم مداخله و آزادانه5.3.2
در این نوع الگو، نوجوان جرات و توان بیشـتري بـراي مقابلـه و مخالفـت بـا تصـمیم اعضـاي        

یل حس استقلال طلبی که نسبت بـه  خانواده، مخصوصا پدر و مادر دارد. شخصیت نوجوان به دل
ي سـارا  دهـد. خـانواده  هاي مختلـف نشـان مـی   محیط و خانواده دارد، مخالفت خود را در زمینه

را در مجبور بودند که یونس و مادربزرگش را با خود به اهواز ببرند. بـراي ایـن کـار بایـد پیـانو      
بیابان بگذارند و بروند.

رو بگیـر. بریـد سـوار شـید. بـا      ا. دسـت ایـن بچـه    مامان با صداي بلند گفـت: پاشـو سـار   
سر مـن  و رو خدا سارا سربهشم. مامان با صداي بلند گفت: تبلند گفتم: من سوار نمیصداي

ذارم. مامان گفت: براي یک بـارم  نذار. پاشو سام. با صداي بلند گفتم: من سر به سر شما نمی
کنـی مـن   داي بلنـد گفـتم: فکـر مـی    که شده درك کن ما تو چه وضعیتی گیر افتادیم. با ص ـ

).91(همان:ام! کنی من بچهکنم؟ شما هنوز خیال مینمیدرك

سارا حاضر نیست پیانو را تنها توي بیابان رها کند و به جاي آن یـونس و مـادرش را ببرنـد.    
ا بمانـد؛ امـا پیـانو نـه. شـرایط      گویـد: حاضـر اسـت خـودش در بیابـان تنه ـ     سارا به مادرش می

پـذیرد.  بود که امکان بمبـاران و خمپـاره وجـود داشـت. سـارا تصـمیم مـادر را نمـی        ياگونهبه
آم. شما برید. اونارو با خودتـون ببریـد. ولـی کوکـو     بلافاصله با بغض گفتم: ببین مامان، من نمی

(پیانو) نه. گفت: عاقل باش سارا. گفتم: من عقلم سـر جاشـه مامـان. شـما بریـد اهـواز. اونـارو        
ست مامان، مگه نه؟ ولی کوکـو نـه.   رش) پیاده کنید، بعد برگردید دنبال من. عاقلانه(یونس و ماد

تی قـرار گـرفتیم کـه اصـلا تصـورش      گفت: من به اندازه تو به کوکو علاقمندم. ولی توي وضعی
تـونم کوکـو رو ایـن جـا،     هایش خیره شدم و گفتم: نه مامان. من نمـی کردیم. توي چشمنمیرا

). علاقه زیاد سارا به پیانو باعث شد، موقعیت و وضـعیت  89همان:»(ذارم و برمتوي این بیابون، ب
شـدن  د. جنگ بود و هر لحظه امکـان کشـته  خانواده را به درستی درك نکند. شرایط حساسی بو

کرد؛ اما سارا دوسـت نداشـت کوکـو    وجود داشت. مادر سارا، بارها این نکته را به او گوشزد می
مـانم پـیش کوکـو    کشمکش میان سارا و مادرش بالا گرفت. مادر گفت مـن مـی  را تنها بگذارد. 

مانم.بروید. سارا گفت: نه من میشما
مـونم.  سکوت کردم و بعد گفتم: نه، اصلا عاقلانه نیست. مسئولیت کوکو با منه. پس من مـی 

همـین کـه   مامان گفت: مسئولیت تو با منه. دوباره با لابه گفتم: مامـان!. مامـان قـاطع گفـت:     
مونم مامـان. مامـان گفـت: هـیچ کـس      گفتم. سام (برادر کوچک سارا) گفت: من پیشت می

).90- 89(همان:مونم مونه. سارا گفت: من میاینجا نمی
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انو را در بیابـان تنهـا بگذارنـد    سارا با خودش فکر کرد و مدتی زمان برد تا راضی شود که پی
کردن ون او و مادر بزرگش را مسئول رهـا سبی نداشت؛ چبروند. در میانه راه با یونس رفتار مناو

 ـ       پیانو مـی  ه نـوعی اسـتقلال طلبـی و    دانسـت. مخالفـت و سرسـختی سـارا بـا تصـمیم مـادر، ب
دهد.شدن شخصیت نوجوان را نشان میمستقل

نوجوانان نیاز دارند از نظر عاطفی و مالی مستقل از والدین باشند و به یـک هویـت مسـتقل    
و دهند کـه در مسـائل  میها به خود اجازه. آنهاي خود را حاکم سازندرزشدست یابند و ا

مخصوصـا  مربوط به خانواده اظهارنظر کنند و افکار و عقاید اعضـاي خـانواده  موارد مهم و
).1400:44ها مخالفت کنند (اخوي و علی محمدي،نپذیرند و با آنخود را والدین

ساختار خانواده در رمان هستی4.2
زاده از مجموعـه رمـان نوجـوان امـروز و از انتشـارات کـانون       رمان هستی نوشته فرهـاد حسـن  

پرورش فکري کودکان و نوجوانان است.  

رمان ۀخلاص1.4.2
اي رمان هستی، سرگذشت دختري به نام هستی است که دوست دارد کارها و رفتارهاي پسـرانه 

 ـايناچار است به جـا شو پدرشکندمیفوتبال يدر بازهستیدستانجام دهد.  يکـه بـرا  نی
اسـت. پـدر   بـاردار ی. مادر هستهستی را به بیمارستان ببرد،ژاپن شودیاروند راهیکشتدرکار 

کنـد  یسرزنش م ـاشو رفتار پسرانهدارد و او را به خاطر کارهايرفتار بدیاوقات با هستشتریب
و اغلـب ناراحت است رفتار پدرازیهست.کندیصدا م»باردا«براي تحقیر کردن هستی، او راو

ماجراهــا و حــوادث عجیــب وو در ذهــن خــود ســتینایــن خــانواده کنــد فرزنــد یفکــر مــ
بـر اثـر بمبـاران    هـا و بسـیاري از خانـه  شوددر همین حین جنگ شروع میسازد. یمیگوناگون

به سـمت  دیجمشییموتور داخانواده با شود. در ادامه و با تشدید شدن اوضاع جنگ، میرانیو
،زده اسـت کـه او هـم جنـگ   لایل ـشخصـیت  در ماهشـهر بـا   یهسـت کنند. ماهشهر حرکت می

دهد تـا  یشاپور هم به او قول ملا،یبرادر لآموزد.شود. هستی از لیلا ورزش جودو را میمیآشنا
 ـ دور از چشم خانواده و به کمـک  یبسازد. هستيزیچیهستيخرما براياز هسته ،لایبـرادر ل

براي پیـدا کـردن   آن روز يفرداهستیشود. پدر یآبادان میراهییکند و تنهایمریموتور را تعم
.کنـد یاو فـاش م ـ يرا برایراز مهمپس از پیدا کردن هستی، شود. پدر یآبادان مدخترش راهی 
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کـه  دهـد یم ـیرا بـه هسـت  يابسـته یی جمشـید دا،به ماهشهرشدرو پیهستبازگشتهنگام 
برساند. درون بسـته،  یبه او داده تا به هستدیجمشییدر حال مرگ پس از شناختن دايارزمنده
حک شده است.یآن نام هستياست که با ظرافت برش داده شده و روییخرمايهسته

ساختار مستبدانه2.4.2
و هستی دختري است بـا علایـق و رفتارهـاي پسـرانه. پـدرش کـه داراي شخصـیتی متعصـب         

کنـد. پـدر بـا    ها و تصمیمات هسـتی مخالفـت مـی   نگرشی پدرسالارانه است، با رفتار و خواسته
گونـه  دهـد و هسـتی را از هر  خانواده نمـی خود اجازه بیان عقاید را به اعضاي افکار پدرسالارانه

هـاي پسـرانه   هستی مخالف رفتار و کـنش رکند. پدشود، منع میفعالیتی که پسرانه محسوب می
ان آشـپزي کنـد و نخـود و لوبیـا     ی است. پدر معتقد است هسـتی بایـد ماننـد تمـام دختـر     هست
 ـلوبونخـود ويآشـپز ویاطیخويگلدوزدنبالبرنددیبادخترا:تپدرگف«کند.پاك شـونه ای
).  26: 1398زاده،(حسن» کرد؟یميبازفوتبالموامرزیبخداننهمگه. کننپاك

بابا گفت: هسـتی!  «کند که دست از بازي فوتبال بردارد؛ وادار میپدر هستی با خشونت او را 
کـنم. آمپـرش بـالا رفـت و     گفتم: بله، گفت: بازم فوتبال بازي کردي؟ گفتم: معلومه که بازي می

خود کردي ادبار! اگه یـه بـاره دیگـه پـات بـه تـوپ بخـوره        نشست تو رخت خوابش. بله؟! بی
کند.مقابل استبداد پدر از هستی حمایت می). مادر در25(همان:»کنمقلَمش می

پیچید. یـک تکـه گذاشـتم تـوي دهـانم، داغ بـود،       نشستم کنار مامان که داشت سمبوسه می
کــدوم گــوري بــودي؟ ترســیدم از ســقف دهــانم ســوخت. یــک دفعــه بابــا فریــاد کشــید: 

کـنن؟  ام بـویی بـرده باشـد. گفـتم: دم در. گفـت: دم در حلـوا خیـرات مـی        سـواري موتور
تمرگی تو خونه؟ مامان گفت: میـرزا غرُغـُرو صـلوات بفرسـت. بـی بـی صـلوات        نمیچرا

(همان).  فرستاد و بابا گفت: نعلت بر شیطون حروم زاده

دهد.  هستی استبداد و زورگویی پدر را در گفت وگوي با دیگر شخصیت رمان نیز نشان می
 ـ   ن انگـار، گفـتم: دارن میـرن    وس بـود جاشکول گفت: یه عده قراره برن آبـادان، منتظـر اتوب

ري؟ با حـالتی عصـبی خندیـد:    ي بزرگش را تکان داد: ها، گفتم: تو نمیبجنگن؟ کلهآبادان
ذاره، از فردا بیاد برم سرکار، بـرام کـار جـور کـرده. گفـتم: کجـا؟ گفـت:        مو بوام (بابام) نمی

خواد بري؟ گفـت:  لت نمیرفتی آبادان، دکارخونه نمک، گفتم: کاشکی کاشکی همراه اینا می
کنه. فکـر کـردم   خوام از زیر کار در برم، تلیتم میچرا، ولی باید برم سرکار، بوام اگه بفمه می
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شـدم. تـو آشـی کـه بـرایم      رفتم تلیت میکرد. اگر هم نمیباباي من هم اگه فهمید تلیتم می
).202(همان :پخته بود

ساختار و الگوي عدم مداخله و آزادانه3.4.2
رادیـدگاه پـدر  هسـتی کند؛ امـا  ها و کارهاي دخترش مخالفت میپدر هستی با برخی از فعالیت
ــان ــران و زن ــورد دخت ــذیردنمــیدر م ــا.پ ــال در کن ــازي فوتب ــدر هســتی،  ب ــراي پ ر پســران ب

تابیـد. هسـتی بـرخلاف    نیست. در حقیقـت جامعـه آن روز چنـین امـري را بـر نمـی      پذیرفتنی
دخترا بایـد برنـد دنبـال    «گفت:پدرپردازد. اش میهاي مورد علاقهزشهاي پدر به ورگیريسخت

بیـامرز مـو فوتبـال   شونه پاك کنن. مگـه ننـه خـدا   گلدوزي و خیاطی و آشپزي و نخود و لوبیا
هـا و  ). شخصـیت هسـتی چنـدان تـوجهی بـه حـرف      1398:26زاده،(حسـن »کـرد؟ مـی بازي

ندارد.تصمیمات پدر 
هاي سنتی باشد و فقط در خانه به اموري بپـردازد کـه بـراي زن و    خواهد تابع کلیشهاو نمی

دختر تعریف شده است. پدر هستی که نمونه تفکـر مـرد سـالار گذشـته اسـت، از هسـتی       
مـوري بپـردازد کـه مخـتص     هاي مردانه بردارد و به اخواهد که دست از کارها و فعالیتمی

).298: 1401(نجفی بهزادي ،دختران است 
خواست موهـایم را بلنـد   خواست مثل دخترها بلوز و دامن بپوشم. دلم نمیمن دلم نمی

زدن هـم خوشـم   لاكبـازي و  هایم یا از پشت ببندمشـان. از ژیگـول  کنم و بریزم روي شانه
عاشـق ژیمناسـتیک و   رفـتم. مـن  حـرف زور مـی  آمد. انگار زور بود و من باید زیر بارنمی

).1398:27زاده،(حسنفوتبال بودم

هـاي ورزشـی و امـور مردانـه     پدر تمام تلاش خود را بـراي دور کـردن هسـتی از فعالیـت    
دهد؛ اما هستی در نهایت احترام به پدر، با تصمیم او مخالفت و آشکار تصمیم خـود را  میانجام

گوید قصـد دارد آن را  خواهد فوتبال را رها کند، با اصرار میوقتی پدرش از او میکند. اعلام می
گفـتم: معلومـه کـه    کنـی؟ بدهد: بابا گفت: هستی! گفتم: بله. گفت: بازم فوتبـال بـازي مـی   ادامه
کند و تصـمیم خـودش   ) هستی گاهی به حرف مادرش هم توجهی نمی25:(همان»کنممیبازي

گیرد.را براي بازي فوتبال می
؟ اش سـر رفتـه گفـت: بـرم بیـرون     مامان گفت: غرغر نکـن میـرزا غرغرو!...دیـدم حوصـله    

برو. قرار نبود فوتبال بازي کنه. به مو قول داده بود. و سرش را چرخاند به طـرف مـن:   گفتم
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بـانی مگه قول نداده بودي؟ گفتم: آخه یه یار کم داشتن. گفتن وایسا تـو دروازه. خـو دروازه  
)46که عیبی نداره؟ داره؟ (همان:

کنـد. او بـراي آمـوزش    هستی به دلیل حمایت همه جانبه مادر، تصمیم خـود را عملـی مـی   
کند. بـه همـین دلیـل بـا     داند که پدر با او مخالفت میجودو نیاز به اجازه پدر دارد؛ اما خوب می

خواهد پدر را راضی کند.مادر صحبت و از او می
خوام بـرم  مادر گفت: فرصت؟ گفتم: کلاس. گفت: کلاس چی؟ جودو دیگه. مگه نگفتم می

ذیـت نکـن! خـودت میـدونی بابـا      اجـازه گرفتـی؟ مامـان ا   پیش لیلی یاد بگیـرم. از بابـات  
گـه. راحـت و   ده. مگه دخترا باید شـطرنج بـازي کـنن. مامـان گفـت: بـدم نمـی       نمیاجازه

هـا خـرجش کمتـره. در    دردسر. ماچش کردم و گفتم: فدات شم. جـودو از همـه ورزش  بی
).124: 1398زاده،(حسنکرد، گفت: خو برو حالی که سوزن را نخ می

گیـرد. ستی علاوه بر خانواده از طرف جامعه و گروه همسالان نیز مورد پرسـش قـرار مـی   ه
هـا،  شود و گویی همیشـه از جانـب آن  تر؛ یعنی جامعه نیز پذیرفته نمیهستی در گفتمانی بزرگ«

کنـد بـه جـاي سـرخوردگی، بـا      اي کـه سـعی مـی   شود. دیگـري مانند دیگري با او برخورد می
). نمونـه  1399:92پـور، (جوکاري و حسـام »برابر مسایل و مشکلات مقاومت کنداعتنایی در بی

ها مـزه و  بعضی«توان دید.شود، میاین برخورد را وقتی هستی با دست گچ گرفته وارد محله می
پراندند. ننه مصطفی با شیطنت گفت: ها ولک؛ هستی! دستته چرا شکسـتی؟ ننـه شـهلا    متلک می

بود گفت: ها! انگار دستت وبال گردنت شده؟ اوووفیییی! از شـر شـیطونیات   تر که از همه فضول
اعتنایی همه برخوردهاي فضاي سـنتی جامعـه   ).هستی با بی19: 1398زاده،(حسن»راحت شدیم
دهد.خواهد، انجام میگیرد و آنچه میرا نادیده می

الگوي اغماض4.4.2
کنـد. همـین   ارد. همیشـه او را تحقیـر مـی   پدر توجه چندانی به رفتـار و تصـمیمات هسـتی نـد    

کنـد، اصـلا فرزنـد ایـن خـانواده نیسـت.       شـود هسـتی فکـر    تـوجهی و تحقیـر باعـث مـی    بی
کـرد اسـمم ادبـار اسـت، اسـمم      دانسـت فکـر مـی   بیا دیگه ادبار! هر کسی نمـی : گویدمیپدر«

خشـونت پـدر را   ) هستی کم تـوجهی و  11(همان:»اش خوب نیستدانستم معنینبود، میادبار
بابــا اصــلا مــرا «کنــد. هــویتی مــیبــرد. گــاهی احســاس بــیکــرد و از آن رنــج مــیدرك مــی

ي دخترا، خـانم و  خواست مثل همهخواست سر به تنم نباشه. دلش مینداشت. دلش میدوست
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راس). آلـن 21(همـان: »دار باشم. تو سري بخـورم. نخـود و لوبیـا پـاك کـنم     سر به زیر و خانه
تاسمعتقد

آشـفتگی وبحـران دچـار شکست بخـورد، هویتیبیمقابلدرهویتاحساسدرنوجواناگر
فـراهم داسـتان نوجـوان برايفرديهویتیهاي بیزمینههستی،داستاندرشود.میشخصیت

الگوهـایش يمواجههينحوهوجنگوقوعشرایط تاریخیمددبهراخودهویتاوامااست؛
)1382:123(راسن،یابد میبازآنبا

وقتـی اوسـت. همـراه داسـتان، پایانتاحتیمختلف،هايصحنهدرهویتیو بیتردیداگرچه
دژبـانی  نگهبـان ترسـد مـی خـود، بـدنی مـن ازآگـاهی بـا کند،میخودموتوررا سوارحاملهزن

). وقتـی  1398:211(حسن زاده ،»انگارنبودخودممالقلبموترسیدممیهنوز«کند: اش شناسایی
دهد و توجهی بـه علاقـه   کرد، پدرش رفتار نامناسبی با او انجام میهستی داشت فوتبال بازي می

او ندارد.
ها متوجه شدم، گوشم دست باباسـت. بابـا   یک مرتبه گوشم داغ شد. ندیدم ولی از نگاه بچه

ه گوشـم را  کشی؟ از این که جلوي پنج تا بچ ـعینهو رعد و برق بود. گفت: تو خجالت نمی
هـا. صـداي بابـا از تـوي کوچـه جلـوتر از       کشیدم. نه از بازي بـا آن گرفته بود، خجالت می

آمد: ادبار! یه جاي سالم توي هیکلت مونده کـه دوبـاره هـوس تـوپ بـازي بـه       خودش می
).46ات زده؟ (همان:کله

ه در جامع ـتقابل هستی و پدرش به عنوان دو نگرش متفاوت نسبت به جنس زن و دختر در 
پیرنگ رمان تنیده شده است.

اي جایگاه محور است که در آن پـدر بـه طـور مسـتقیم قواعـدي را      خانواده هستی، خانواده
خواهد هستی را در قالب سنتی زنانه بگنجانـد و  چیند تا هستی از آن تبعیت کند. پدر میمی

زاري نجـر بـه حـس بـی    اي آزاد و شاد دارد، مهاي او بر هستی، که روحیهاعمال محدودیت
)1399:90پور،(جوکاري و حسامشود هستی از هویت زنانه خود می

گویـد:  گوید: مگه دختـرا آدم نیسـتند؟ مـی   براي مثال، پدر هستی، در جواب دخترش که می
).  1398:26زاده،(حسن»که نیستن. دخترا باید برن دنبال گلدوزي و خیاطی و...نه

شـود.  اي ندارد و با مقاومـت هسـتی مواجـه مـی    ن هستی، نتیجهتلاش پدر براي متقاعد کرد
نهایـت  هستی در روندي تعاملی، بازي قدرتی را با پدرش و دیگـران آغـاز کـرده اسـت کـه در     

شـود. قـدرت و کنتـرل پـدر     گیري هویت هستی و تغییر پدرش منجـر مـی  بوده و به شکلمولد
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شـکند؛  کوشد پدر را کنترل کنـد، مـی  که میهاي مادر اي که در برابر حرفمطلق نیست. به گونه
یزي است که همیشـه ادامـه دارد.   توجهی به هستی، چاما داد زدن، زندانی کردن، کتک زدن و بی

شـکند  نهایت پدر با اعتراف به ترس خود (که ریشه در دوران کودکی دارد)، اقتدار خود را میدر
).1399:91پور،و حسام(جوکاريکندو در برابر هستی این شکست را اعلام می

گیري. نتیجه3
توان در یک یـا  گیرد. از نظر او خانواده را میبوئرمن براي ساختار خانواده هفت الگو در نظر می

چنــد ســاختار بررســی و تحلیــل کــرد. ایــن الگوهــا عبارتنــد از: ســاختار مســتبدانه، ســاختار   
م مداخلـه و آزادانـه، الگـوي    اقتدارگرایانه، ساختار دموکراتیک، سـاختار اغمـاض، سـاختار عـد    

بر برابري و ساختار مخیرانه.  مبتنی
در میان الگو و ساختارهاي مـوردنظر، سـاختارهاي مسـتبدانه و عـدم مداخلـه و آزادانـه در       

هاي مورد بررسی، دیده شد. استبدادي که از طـرف شخصـیت پـدر بـر فرزنـدان و      تمامی رمان
هستی نمونـه سـاختار عـدم مداخلـه و آزادانـه بیشـتر از       شد. در رمان اعضاي خانواده اعمال می

دیگر آثار نمود و کاربرد دارد. ساختار مبتنی بر برابري فقط یک مورد و ساختارهاي دموکراتیـک  
شـد کـه نشـان دهنـده نقـش منفعـل و       هاي مورد نظر مشـاهده ن و مخیرانه در هیچ یک از رمان

هم خانواده است. در رمان هسـتی سـاختار   هاي مگیريهاي نوجوان در تصمیمرنگ شخصیتکم
رود. در رمـان مـن   شود و قدرت و استبداد پدر در پایـان داسـتان از بـین مـی    قدرت شکسته می

چنـان  شود؛ ولی پـدر خـانواده هـم   بابا نیستم اگر چه همه چیز به خوبی و خوشی تمام مینوکر
نواده، کـارکرد متفـاوتی در   کنـد. نقـش مـادر بـه عنـوان یکـی از اعضـاي خـا        مستبدانه رفتار می

اي کـه هسـتی بـه    دارد. در رمان هستی، مادر نقش حامی هستی را بر عهده دارد. به گونههارمان
ي اقتدار و استبدادگراي پدر را تغییر دهـد. در رمـان مـن    پشتوانه همین حمایت، توانست روحیه

و اقتدار پـدر را نـدارد؛ مـادر    استبدادنوکر بابا نیستم، مادر نقش منفعلی دارد. او توانایی مقابله با 
هـاي  کنند پدر را راضی و خشنود نگه دارند. در رمان عاشـقانه همراه شخصیت داوود سعی میبه

یونس، مادر نقش مهم و پر رنگی دارد. در نبود پدر اوست که بـر تصـمیمات اعضـاي خـانواده     
نظارت دارد.
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نامهکتاب
سمت.: تهران،ایرانیخانوادةاسیشنجامعه). 1386(تقیارمکی،آزاد

.مشعلانتشارات: اصفهان،جوانانونوجوانانشناسیروان.)1382(احمداحمدي،
شخصــیترفتــاريبعــدگیــريشــکلدرخــانوادهنقــش). «1400اخــوي، اصــغر، علــی محمــدي، جــواد (

اول، شـماره اول،  ، سـال  مجله پژوهش در علوم رفتاري و تربیتـی بـا رویکـرد اسـلامی    ونوجوان، کودك
.55- 31صص

، تهران: نشر افق.من نوکر بابا نیستم). 1400اکبرپور، احمد (
.شناسی خانواده: با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خـانواده در دوران معاصـر  جامعه). 1389(هلااعزازي، ش

.چاپ هفتم. تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان

دکـان براسـاس نظریـه روانکـاوي     بررسـی دلایـل مهرطلبـی کو   ). «1401یه (پیرانی، منصور، سـلیمیان، مرض ـ 
.99- 75، سال دهم، شماره دوم، صصايهاي بین رشتهمجله پژهش، »هورنايکارن

سـاخت سـوژه در رمـان هسـتی از     نشـانه شناسـی اجتمـاعی بر   ). «1399جوکاري، مهناز، حسام پور، سعید (
.99- 75، سال دهم، شماره دوم، صص معاصرمجله ادبیات پارسی ، »زادهحسنفرهاد

نـه  هـاي عامیا آن در قصهساختار قدرت در خانواده و بازنمایی«).1398لی، کاووس (چیت سازي، الهه، حسن
.204- 176، صص 26، شماره7، سال عامهادبیاتوفرهنگماهنامۀدو، »فارس

.نوجوانانودکانکوفکريپرورشکانون: تهران،هستی. )1398(فرهادزاده،حسن
، تهران: کانون پرورش فکري کودك و نوجوان.هاي یونس در شکم ماهیعاشقانه). 1389خانیان، جمشید (
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